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 . مقدمه1

ها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در این در دنیای امروز ارتباط بین انواع دانش

تر است. منتقدان ادبی با استفاده شناسی و ادبیات بسیار برجستهمیان، رابطة بین دانش روان

پردازند و از این راه به شناسی به بررسی و تحلیل آثار ادبی میروانهای دانش از مؤلفه

شناسی اهمیت یابند که هم در عرصة ادبیات و هم در زمینة دانش روانحقایقی دست می

شایان توجهی دارند. نظریات »زیگموند فروید« و پیروانش در زمینة مطالعة آثار ادبی از 

های منتقدان است. نظریات فروید در بررسی مکانیسم شناسی بسیار مورد توجهدیدگاه روان

های آثار داستانی بسیار مهم است. از نگاه فروید دفاعی روان در تحلیل انگیزۀ رفتار شخصیت

هایی هستند که روان آدمی در های دفاعی روان آن دسته از واکنشو پیروانش، مکانیسم

تراشی یا مت روان را حفظ کند. دلیلدهد تا سلامواجهه با ناملایمات از خود نشان می

توجیه، فرافکنی، جبران، تبدیل و مواردی از این دست از جملة ساز و کارهایی هستند که 

»شاهنامة فردوسی مفاهیم گیرد. روان آدمی آنها را برای کاهش تنیدگی روانی به کار می

این مرد شایسته و وارسته تواند زوایای فکر و اندیشة ای دارد که میگسترده و عناصر سازنده

 ( 10: 1402)آچاک؛ ناروئی،را بازتاباند، پس شایستة توجه ویژه و بیش از پیش است.« 
 

  پژوهشبیان مساله و سوالات . 1-1

ها، یکی از وجوه تمایز شاهنامه نسبت به بسیاری از دنیای درونی شخصیتورود فردوسی به

 چیهیگزافه و گمان، ب چیهیبکه شاهنامة فردوسی و ( 2: 1401)آجودانی، آثار کهن است 

 دیاست توفنده و کران ناپد ییایاست؛ در رانیا مانند فرهنگیورجاوند و ب ةچون و چند، نام

 بشکوه چون کوه، بر ن،یسترگ و سهمگ رمان، ها، در آن، دمان وهزاره یهازابهیکه خ

از زمرۀ آثار ادبی تاریخ ادبیات ایران است که با در ( 251: 1403)سهاک،، غلتندیدر م گریکدی

ها به منتقد این فرصت را می دهد که از جایگاه یک برگرفتن انواع فراوانی از شخصیت

در فن  یعال ایعنوان نمونهبهاین اثر شناس به بررسی انگیزۀ رفتار قهرمانان بپردازد. روان

آن، سرنوشت  یریو فناپذ ایخردورزانه به دن و مانهیحک هاینگرش ،یو بلاغت و سخنور انیب

هایی رفتارهای شخصیتو  اوشیو س خسرویقهرمانانش چون ک یگونة برخمرموز و عرفان

 یگوناگون فکر هایفیط یمختلف و از سو هایدر دوره گر،ید ارِیجهات بسنظیر سودابه 

تا ابعاد  داردیوا مهمین امر پژوهشگر را  (170: 1401)جبارپور،. مورد توجه بوده است

آن جایی از ( 174: 1402)عبدالخانی و احمدوند، .دینما نییو تب دهیفهمی از شاهنامه را ترتازه

های رفتاری آنان ریشه در که زنان در شاهنامه از جایگاه مهمی برخوردارند و بیشتر واکنش
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های روانی آنها دارد، در این نوشتار به بررسی انگیزۀ رفتارهای »سودابه« به عنوان ویژگی

 شود. های زن شاهنامه پرداخته مییکی از شخصیت
 

 پژوهش ضرورت، اهمیت و هدف. 1-2

توان اذعان کرد تقریبا همة انواع ادبی متون ادبی ما سرشار از تنوع قابل توجهی است که می

شاهنامة فردوسی گیرد. یکی از انواع ادبی که همواره دارای اهمیت فراوانی است را دربرمی

 ،شاهنامهدر  سودابه تیشخص تیبا توجه به اهم( 68: 1403جعفرزاده و همکاران،)است. 

از  یاربسی تا هستند صدد در اند،نموده قیشده تحق انیمتون ب یکه بر رو یاز افراد یاریبس

 یساز و کارهادر این پژوهش نیز برآنیم  مربوط به او را تحلیل و بررسی نمایند. یدادهایرو

که  یتا نکات مبهم بررسی کنیمسودابه را با شواهد و مدارک لازم  تیروان در شخص یدفاع

 .میبرطرف ساز یباره وجود دارد را تا حدود نیدر ا
 

 پژوهش پیشینة. 1-3

در  یدفاع یهاسمیمکان لیو تحل یبررس( در »1402) یگلستان ینیام نایمبو  اینینوران زهره

 ریس «کاووسیسودابه و ک اوش،یس یمحور تیبا تمرکز بر سه شخص اوشیاستان سد

و  یتراش لیدل ،یچون واپس ران یگوناگون یدفاع یهاسمیمتاثر از مکانرا  دادهایرو انیجر

 یدر سودابه و دور یارزش سازیانکار و ب ،یدروغ پرداز ،یفرافکن کاووس،یدرک یجابجاساز

( در 1396داند. حسین مجتهدی )می اوشیو سرکوب در س یاجتناب وجابجاساز ای ینیگز

کاوی م را از منظر روانکاوانه به اسطورۀ سیاوخش« کوشیده اسطوره و درا»نگاهی روان

شناختی آنها را تبیین نماید. در این پژوهش همچنین فرویدی بررسی و ابعاد عمیق روان

ها و مسئلة ادیپ در گسترۀ اسطوره و درام در این کهن های فردی و نوعی اسطورهجنبه

در »بررسی اختلال شخصیت ضد  (1393شیرین صمصامی ) داستان استخراج شده است.

توان شناختی مینشان داده است که با تحلیل رواناجتماعی سودابه در شاهنامة فردوسی« 

های پنهانی روان و شخصیت افراد دست پیدا کرد. حجت کفاشی و شیرین صمصامی به لایه

شناختی بر شخصیت سودابه« عنصر شخصیت از عناصر مهم ( در »تحلیلی روان1396)

سودابه  تیشخص یشناسبر روان هیبا تک یپردازتیشخصپردازی را بررسی نموده و استاند

 یهابر شاخصه هیاست را با تک اوشیداستان س یاز عناصر پررنگ و پرماجرا یکیکه 

های فوق اند. با اینکه در پژوهشردهک یمعرف یشناسپرشور در علم روان پیت یتیشخص

ت اما پژوهش حاضر به سازوکار دفاعی در شخصیت موضوع محوری شخصیت سودابه اس

 شناختی ورود کرده و با مطالعات گذشته متفاوت است.سودابه از منظر روان
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 ساز و کارهای دفاعی روان در شخصیت سودابه. 2

  چهارچوب نظری .1-2

هاست که به های طبیعی روان آدمی در برابر تنشهای دفاعی یکی از واکنشمکانیسم

های غیر ارادی های دفاعی، شیوهیابند: »مکانیسمهای روانی، بروز میمنظور کاهش تنیدگی

و تقریباً ناخودآگاهانه و غیر تعقّلی برای کاهش اضطراب و حفظ شخصیت هستند که 

( 55: 1385آبادی، )شفیع« .خوردتحریف و خود فریبی، کم و بیش در آنها به چشم می

دهد مراقب سلامت روان فرد ای است که به روان آدمی هشدار مینشانهترین اضطراب مهم

دهد و شود آدمی آرامش و تعادل خود را از دست میباشد. زمانی که اضطراب سرریز می

ای برای جلوگیری از به هم ریختگی روان پیدا کند. شود تا چارهروان فرد دست به کار می

آید. فروید معتقد است همیشه نبرد برای ه میان میهای دفاعی باینجاست که پای مکانیسم

کاهش اضطراب، در درون آدمی وجود دارد و فقط میزان آن، در حال تغییر و در نوسان 

ای، همیشه در فعالیت باشند. درست ها باید تا اندازهاست: »فروید معتقد بود که دفاع

کل رفتار از نظر دفاع علیه  شود، پسگونه که کل رفتار توسط غرایز برانگیخته میهمان

اضطراب، دفاعی است. شدت نبرد درون شخصیت ممکن است کم و زیاد شود، ولی هرگز 

 (65: 1377)شولتز، « .شودمتوقف نمی

دفاعی انواع فراوانی دارند و شاید عنوان کردن همة آنها کاری دشوار و گاه  هایمکانیسم    

کنیم؛ ما معمولاً با به کارگیری ز آنها استفاده میناممکن باشد: »ما به ندرت فقط از یکی ا

کنیم. زمان از خودمان در برابر اضطراب دفاع میچندین مکانیسم دفاعی به طور هم

 (66)همان: « .پوشی وجود داردها مقداری همهمچنین، بین این مکانیسم

داند عبارتند مؤثر میگیری رفتار افراد هایی که فروید آنها را در شکلترین مکانیسممهم    

یا هیستری،  1تراشی یا توجیه، مکانیسم جبران، تبدیلفکنی، دلیلاز: فرافکنی یا برون

جایی، والایش، همانندسازی و سازی، گریز، جابهسرکوب، انکار، واکنش وارونه یا واکنش

ی، انفکاک، سازی یا محدودیت عاطففکنی، کنایه یا سمبولیسم، انتقام یا ترانسفر، عایقدرون

های اظهار سازی یا باطل کردن، برگرداندن احساس به سوی خویش، مکانیسمتثبیت، باطل

جدایی بافی، رفتار تحریکی، گزینی، منفیو استرحام، مقاومت، اعاده ، تعقل، تعویض یا عوض

  (78: 1368)احمدوند، « .یا انزوا، جزء خود ساختن

جهان از لحاظ  یو حماس یقهرمان یهاداستان نیتربزرگاز ه شاهنام یهاداستان    

. ستندیگسسته ن گریددارند و از هم یو وحدت خاص یوستگیهم پبه شنیساختمان و کمپوز

 
1 Conversion 
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جا به دنبال خود اند خواننده را در همهکه در داستان آمده یها و حوادثبخش عمدۀ واقعه

در همة  بایتقر یفردوس نیشته از ا. گذرساندیم ینیمع ةجیبه نت انیکشانده و در پا

نشان  یو... برا ، سودابهاووشیشاهنامه از جمله داستان ضحاک، کاوۀ آهنگر، س یهاداستان

استفاده کرده است.  هاو شخصیت قهرمانان یگوناگون زندگ یهاها و لحظهدادن حالت
 (240: 1404)ساطع،
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سودابه از زنان نامی شاهنامة فردوسی است که به عنوان یکی از زنان جنجالی در متن 

کاووس است که در کند. وی دختر شاه هاماوران و همسر کیآفرینی میرویدادها نقش

)فردوسی،  .شودکاووس به هاماوران به همسری او انتخاب میهای کیجریان لشکرکشی

1388 :2/72/73-78) 
شود. سودابه در اولین کاووس از کنیزکی که نام او نامعلوم است، صاحب پسری زیبا می    

 خواند: ای به شبستان میدیدار با فرزند شوهر، شیفته سیاوش شده و او را به بهانه
 دـــیــردمــش بـت و دلـشـشه گـدیـر انـپ          دـــدیــاوش بــیــوداوه روی ســــو ســـچ

 تــــخ اسـاده یـهـش نــش آتــیـر پــو گ         تــخ اسـراز نـی طـتـه گفـد کـــان شــنـچ

 (134-211/133/ 2)همان:                                           

پذیرد اما سودابه در سر سودایی دیگر دارد، به اصرار سیاوش دعوت سودابه را نمی    

رود. دیگر روز سودابه به سیاوش خواند و سیاوش به شبستان میبارگاه فرا میسیاوش را به 

دهد که باید قدم رنجه فرمایی و »نمایی مرا سرو بالای خویش« و سیاوش با این پیغام می

رود! سودابه از ست« خرامان نزد وی میکه از قبل دانسته »چنان دوستی نز ره ایزدی

گوید: پیمان شده و کامش را برآورد. سیاووش به سودابه میخواهد که با او همسیاوش می

رود. دیگر بار سودابه سیاوش را نزد نگرم و از شبستان بیرون میمن به چشم مادر به تو می

کند و رود. سودابه به وی ابراز عشق میخواند، این بار نیز سیاوش به شبستان میخویش می

دهد، اما سیاوش هرگز به خاطر هوس، به پدر یاو را از فرجام ناخجستة مخالفت بیم م

 کند:خیانت نمی
 تـــسزدیــز ره ایـی نــتـــان دوســنــچ      ت ــیسـر چــان مهــت کــدانســاوش بـیــس

 (216/196/ 2)همان:                                

اعتبار کند اما موفق کوشد سیاوش را نزد شاه بیاو بارها می ماند.ثمر میتلاش سودابه بی    

دارد تا پسر را در بوتة آزمایش قرار دهد. از این رو شود. اصرار او، کاووس را بر آن مینمی

کاری وی گناهی یا گنهدهند تا بیای از آتش فراهم کرده و سیاوش را از آتش عبور میپشته

 ی نماند: آشکار شود و دیگر جای شبه باق
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 تـافــش بسـگ آتـنـگ دل، جـنـد تــشـن        ت ـــافـتـش بــوه آتــر آن کـــاوش بــیــس

 دــدیــاوش نـیــب ســود و اســی خـسـک        د ــیــشــرکــی بــمــه هــانــو زبـر سـز ه

 رونـــد بـــی آیـــش کـــا او ز آتــه تــک        ون ـــر زخــان پُـدگــا دیــت بــی دشـکــی

 وــاهِ نــــرون شـــش بـــد ز آتـــه آمــک       و ـت عــاســـرخــد بــدنــدیـــن او را بـــچُ

 (502-236/470-2/233)همان:                                                

سرفکنده نزد شاه، تقاضای بخشش برد و سودابه سیاووش از آتش جان سالم به در می    

لذا  ،کند اما از دید کاووس او شایستة دار است و بس!. اما رسم سیاوش همه خوبی استمی

خواهد تا از خون سودابه درگذرد و سودابه را به خاطر او ببخشاید با خوبی محض از پدر می

پذیرد. پس از مدتی خبر آمدن سپاه افراسیاب برای جنگ با ایران به گوش و شاه نیز می

خواهد فرماندهی سپاه را به رسد. سیاووش با میل خود برای دور شدن از دربار از شاه میمی

 گذارد:او وا
 ردــه کــون بیشـه چـــدیشــدان را از انــب       رد ــه کـــشــدیــر انـــاوش از آن دل پـیــس
 اهــــم ز شــواهــخـویم بــربی بگــه چــب         اهــگــازم این رزمــن ســت: مـفــه دل گــب
 درــــــوی پــت و گـــفــوداوه و گــــز س       رـــد دادگــــی دهــایـــم رههــر کـــگـــم

 کری را به دام آورمــشــن لــیــنــــچ آورم       ام ــــار نـــــــن کـــــزیـــر کـــگــــو دی
 (580-241/577/ 2)همان:                                          

توران با آرامش سپری شود. او مدت زمانی را در پذیرد و سیاووش راهی میکاووس می    

شود. های اطرافیان افراسیاب، سرانجام به دست تورانیان کشته میکند اما بر اثر بدگوییمی

رود و سودابه را گیسوکشان از شبستان رستم پس از شنیدن این خبر به درگاه کاووس می

 (130-131: 1394)بیات و دیگران،  .کندبه در آورده و با تیغ به دو نیم می

توان تصور کرد که سودابه در متن شاهنامه سیمای با این روایت از زندگی سودابه می    

ترین گناه یعنی خیانت به زنی نابکار داشته که مرزهای اخلاقی را رعایت نکرده و به بزرگ

توان های نفس را می پروراند. نمیهمسر مرتکب شده است. سودابه در دل، برآوردن خواهش

های اخلاقی را مشاهده کرد. او علاوه بر اینکه به همسرش ی از پایبندیدر وجود او نشان

شود. او به جای اعتراف به ترین اعمال میکند، در حق سیاوش نیز مرتکب زشتخیانت می

تواند به همة زند. چنین زنی میآبرو کرده به او  اتهام میگناه، سیاوش را نزد کاووس بی

 دهد.، همچنان که این رفتار را انجام میهای اخلاقی پشت پا بزندارزش

در مقالة »بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی سودابه«، نویسنده به این نتیجه رسیده     

است که رفتارهای ضد و نقیض سودابه )وفاداری و خیانت( در مشکلات شخصیتی سودابه 

ه وفادار ماندن به ریشه دارد. سودابه دچار شخصیت ضد اجتماعی است. این افراد »قادر ب
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ها را به کشمکش با های اجتماعی نیستند و رفتارهایشان مکرراً آنها و میثاقافراد، ارزش

 (254: 1383)کریمی، « .کندجامعه وادار می

ها را دارد که او توانایی وفاداری به ارزشقت در رفتار سودابه، پرده از این واقعیت بر می    د

)صمصامی و « .و به معیارهای زندگی زناشویی خود پایبند نیستوفاست. اندارد: »زنی بی

شناسان بر این باورند کسانی که دچار اختلال شخصیتی هستند، روان( 84: 1393حمامیان، 

زنند که هدف معینی ندارد: »تکانشی بودن و نداشتن مسئولیت، دست به کارهایی می

های غیر جویی هم راه با هدفت، لذتتحمل کم در برابر ناکامی و ناتوانی در قضاوت درس

بیشتر ( 254: 1383)کریمی، « .واقعی ویژگی شخصیت ضد اجتماعی از دیدگاه کلمن است

جویی و تحمل کم در برابر ناکامی، ریشه در ناهنجاری روانی رفتارهای سودابه از جمله لذت

 او دارد: 
 اکــرد چـــی کـمـن دو رخ را هـاخــه نــب      اکـــد پــدریــه بــامـــت و جـــزد دســــب
 ویـــــه کـــد بــــرآمـــوان بــــــــاز ای      فغانش  ان اویـتـســبـروش از شــد خــرآمــب

 (327-1388/2/224/326)فردوسی:                                                      
شود که شخصیت سودابه از دیدگاه واقعیت رهنمون میاین نکات ما را به این     

های های فراوان است. از این رو بررسی مکانیسمشناسی شخصیتی بیمار و دچار تنشروان

شود و انگیزۀ های روانی وی رهنمون میدفاعی روان در رفتار وی ما را به برخی از گره

کند. مهم ترین ساز و ش آشکار میبسیاری از رفتارهای او را از دیدگاه فروید و همکاران

 کارهای دفاعی در شخصیت سودابه به قرار زیر است: 
 

 دلیل تراشی. 1-2-2

در ساز و کار دلیل تراشی »فرد بعد از داشتن یک فکر نامطلوب و یا انجام عملی نادرست، 

خود را  برای رهایی از بار گناه و یا اضطراب ناشی از آن با آوردن دلایلی کاملاً موجّه عمل

دهد. دلیل تراشی که بیشتر برای بقای صیانت ذات به کار درست و منطقی نشان می

شود. مکانیسم مناسبی برای سرکوب ترین وسیلة دفاعی در نظر گرفته میرود، عادیمی

 (96: 1393)داودنیا و دیگران، « .باشدهای فرد میای غیر قابل پذیرش و ناتوانیکردن انگیزه

سودابه در شاهنامه زنی گناهکار است و خود نیز بر این واقعیت باور دارد. او ناتوان از     

داند که نیت یک عمل ناپسند در درون مقاومت در برابر خواهش نفس است. ولی خوب می

نفسِ خود و معذورکردن خود در چشمِ خویشتن، به تفکرات  »برای حفظ حرمتاوست؛ لذا 

تراشی خواند. کاری که در حقیقت، توان در اصطلاح، دلیلن را میپردازد  که آنادرست می
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اندیشد یا کوشد تا برای آن چه میدهد تا نقص یا گناه خود را بپوشاند. میخود را فریب می

 (139: 1342)مان،  «.می گوید دلیلی بیابد

ة شوم را خواهد یک رابطتراشی در رفتار سودابه زمانی است که میاولین نشانة دلیل    

کند که قصد او از دعوت سیاوش به حرم، انتخاب ریزی کند. به کاووس اعلان میطرح

داند که این نیت را در دل ندارد دختری از میان زنان حرم برای سیاوش است. او خوب می

اما برای این که به قصد ناپاک خود سرپوش بگذارد و برای دعوت سیاوش به حرم دلیل 

خواهد دلیلی قابل قبول هم کند. در واقع سودابه مین نقشه را مطرح میموجهی بتراشد، ای

 برای خود و هم برای دیگران بتراشد و رفتن سیاووش به حرم را عادی جلوه دهد:
 نــت مـــفـــــود رای او جـــرد، شــذیـپ       نــت مـــفــر گـــودابه گــت ســفــدو گــب
 دــــر زن دهـــداران بـــــامـــه از نــــن       دــی زن دهــیکش ــشــویــم خــم از تخــه

 (215-1388/2/217/214)فردوسی:                                                        
 

 سازی باطل. 2-2-2

سازی از جملة ساز و کارهای دفاعی روان است که فردِ تحت فشارهای روانی را اندکی باطل

کند. »دفاع باطل کردن، برای فسخ یا نفی یک فکر یا وسوسه یا عمل ناپسند، آرام می

تعمق در رفتار و حالات سودابه بیانگر این ( 197: 1368)احمدوند، « .ریزی شده استطرح

کند. او در برابر واقعیت است که سودابه، هراسی تلخ از رسوا شدن را در نهان خود تجربه می

داند که سیاوش خواستة او را اجابت داند که نیتی پست دارد و تا حدی میسیاوش خوب می

نخواهد کرد. این هراس و از سوی دیگر خواهش نفس او را در مخمصه قرار داده است؛ از 

سازی نیت شوم اوست. از شاه چینی او در راستای باطلچیند. دسیسهاین رو دسیسه می

د تا همسری برای خود انتخاب کند. یعنی سودابه خواهد سیاوش را به حرم او راه دهمی

کند. کاووس نیز نیت خود را در ظاهرِ امر باطل کرده، همسر گزینی سیاوش را مطرح می

فرستد. آنجاست که سیاوش از نیت شوم سودابه آگاه فریب خورده سیاوش را به حرم می

 ند:  کشود و برای فرار از دست سودابه دختر او را خواستگاری میمی
 راــد مــاشــه بــز او کـــه جـــد بــایـبـن       راــد مــاشـه بــس کــرت بــتــون دخــنــک

 (1388/2/221/286)فردوسی:                                                 
خراشد و این تقاضای سیاوش عقدۀ حقارت را اینجاست که پنجة حقارت روان سودابه را می

کند. از این رو روان وی تحت فشار قرار گرفته مکانیسم درون سودابة ناکام ایجاد میدر 

کند. او نیت خود را باطل کرده و رفتار سیاوش را به سوء رفتار تعبیر سازی را شروع میباطل

 دهد:کرده خود را از فشار روانی رهایی می
 ودــبـدش نــنــمــی ارجــان کســوبــز خ       ودـــبـدش نـنــسـن پــر مــتـــز از دخـــج
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 (222/298/  2)همان:                                      
 برد: پذیرد و هرگز گمان بد به سودابه نمیکاووس این ادعای سودابه را می

 ارـنـدر کـی انـتـفـدش گــاه آمــه مــک       ارــریـهــن شــخـد زان ســاد شــان شـنــچ
 )همان(                  

 ابراز خشم و پرخاش. 3-2-2

اش محروم مانده است. او سیمای زنی ناکام را سودابه به کام دل خود نرسیده و از خواسته

دارد و به شدت در برابر سیاوش ناتوان شده است. از دیگر سوی در نزد کاووس تحقیر شده 

او به دنبال منفذی است که سر باز کند  و شرم بر او مستولی است. این همه فشار در درون

شناسان آن را و خود را تخلیه کند. پرخاشگری پاسخی مناسب به انبوه فشارهاست که روان

شود عبارت از جواب هیجانی که به طور ناخودآگاه انجام مینامند. »تخلیة روانی می

این روش درمانی در های سرکوب شده است. ها و ناکامیپرخاشگرانه و تخلیة خود از عقده

اگر بخواهیم در فراز و فرود ( 56: 1382فر، )میلانی« .رودمعالجة بیماران نوروتیک به کار می

ای که بر کاغذ نقش داستان سودابه تصویری از چهرۀ وی را نقش ببندیم اولین چهره

شد خراآلود است که رخ میبندد سیمای پرخاشگر و خشمگین سودابه است. او زنی خشممی

»اگر انگیزۀ پرخاشگری کسی، بنا به مقتضیات و شرایط موجود منع و یا درد. و جامه می

گری کند، معمولاً آن را به سرکوب گردد و فرد نتواند به طور وضوح پرخاشجویی و ستیزه

« .جایی رخ خواهد دادصورت غیرمستقیم ظاهر خواهد ساخت و به این شکل فرآیند جابه

کند سودابه مکرر در برابر سیاوش درخواست ناپاک خود را مطرح می( 100: 1368)احمدوند، 

 ماند: و هر بار بیش از گذشته ناکام می
 نـر مـن چهـد بریـانـکــون چــی خــمــه       نــر مــهـا مــت تــسالـت ســفـون هـنــک
 راــــی مـــوانــــای روز جـــشــــخــبــب       راــــی مـــانـــهــــن در نـاد کــی شــکــی

 (316-315/ 223/ 2)همان:                                            
گریزد. او به هیچ قیمتی راضی نیست به پدر خیانت کند و در سیاوش از دست او می    

 دهد. برابر خواهش سودابه مقاومت از خود نشان می
 ادـه بــن بــم مــر دهــر دل ســه از بهـک        ادـبــز مــرگــت هــفـــدو گـــیاووش بـــس
 مــنـــی کـــدایــــش جــــردی و دانــزم       مــنـی کــایــوفیــدر بــا پـــن بــیــنـــچ

 (321-320/ 2/224)همان:                                            
شود. او با وجود اینکه دل در اولین نشانة خشم سودابه در رابطه با سیاوش نشان داده می    

آشوبد و خشمگین و عاصی، سیاوش را تهدید گرو عشق سیاوش دارد اما ناگهان برمی
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کوشد با پرخاشگری د مکانیسم دفاعی روان اوست که میکند. این واکنش او همان کارکرمی

 اندکی از حس تحقیر و فشار وارد آمده بر روان وی را بکاهد: 
 گــنــوداوه چــت ســخــدر اویــدوی انـب       نگــت پر خشم و جــاســت برخــخــاز آن ت

 یـنـا کــنــد رعــنــردمــخش ــیــه پــب       یــنــوا کـــه رســی کــواهــیره خــرا خــم
 (325-324/ 224/ 2)همان:                                           

درد و اش را میزند. جامهرود که به خود نیز آسیب میخشم سودابه تا آنجا پیش می    

ه خراشد. این رفتارها نه از روی اراده بلکه محصول روانی آشفته و تحقیر شدرخسارش را می

 کند که لااقل از هم نپاشد: هایش را میاست که آخرین تلاش
 اکـرد چــی کــمــن دو رخ را هـاخـه نــب       اکــد پــدرّیــــه بـــامـــت و جـــزد دســب

 (326/ 224/ 2)همان:                                      
کشد و آسیبی که فردوسی مکرر در داستان سودابه، اوج پرخاشگری وی را به تصویر می    

کند از این ابیات دریافت می شود. این همه آسیب به خود خشم او بر خود وی وارد می

تواند ریشه در روان خودآگاه سودابه داشته باشد؛ بلکه این روان بیمار اوست که چنین نمی

 دهد: یواکنشی از خود نشان م
 د رویـنــی کـمـت آب و هـخـی ریــمــه       ش اویـــیــوداوه در پــــد ســـیـــروشـــخ

 (333/ 224/ 2)همان:                                       
توان دهد. میهای مکرر روان وی را بیشتر تحریک کرده و خشم او را فزونی میناکامی    

ای از خشم انبوه سودابه را بعد از اثبات پاکی سیاوش مشاهده کرد. در این روایت، نمونه

سودابه به پاکی سیاووش در نهان خود باور دارد اما وقتی سیاووش از بوتة آزمایش سربلند 

ریزد. او در برابر نگاه همگان رسوا شده و به عنوان زنی وان سودابه درهم میآید ربیرون می

خیانت کار شناخته شده است. تحمل این بار برای کمتر انسانی آسان است. از این روی 

 گزیند تا روان او را در حالت تعادل نگه دارد. روان وی پرخاشگری را بر می
 

 فرافکنی. 4-2-2

گویی متهم شود که او در برابر کاووس به دروغفرافکنی زمانی در رفتار سودابه مشاهده می

داند که امید بخشش برای او وجود شده است، سیاووش او را پس زده و او را زنی نابکار می

ندارد. کوزۀ شخصیت سودابه شکسته و آب آن ریخته است. روان وی به شدت تحت فشار 

بیند که بستی میای او غیر قابل تصور است. خود را در انتهای کوچة بناست. راه رهایی بر

تواند او را از این مخمصه نجات دهد. روانش در آستانة از هم پاشیدگی قرار تنها مرگ می

گزیند افتد و راهی را بر میدارد؛ پس به طور ناخودآگاه ساز و کار دفاعی روان وی به کار می

یابد. از نگاه فروید معمولاً شده بر روانش بکاهد. فرافکنی اینجا بروز می تا اندکی از فشار وارد
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افتد. اضطراب به اعتقاد کند فرافکنی اتفاق میزمانی که اضطراب بر روان فرد تسلط پیدا می

در این ( 75: 1382)فروید، « .تواند »غریزی، اضطراب عینی و یا وجدانی باشدفروید می

ای در بیرون از خود می گردد تا گناه خود را به آن بهانه نسبت انهوضعیت فرد به دنبال به

دهد که گناه خود را به گردن بگیرد؛ دهد. روان فرد تحت فشار این اجازه را به فرد نمی

ها و افکار غیرقابل پذیرش و یا چون در این صورت از هم خواهد پاشید: »شخص، اندیشه

های خود را مچنین تقصیرها و اشتباهات و بدکاریتمایلات درونی و ناخودآگاه خویش و ه

کند های نامقبولش را، به دیگران منتقل میها و هوسدهد و یا وسوسهبه دیگری نسبت می

: 1368)احمدوند، « .سازدو به این وسیله موجبات رضایت خاطر و آرامش خود را فراهم می

کند که او روانش به او تلقین میسودابه به گناهی نابخشودنی مرتکب شده است، اما ( 143

کار نبوده بلکه این سیاوش بوده که قصد تعرض به سودابه داشته است. سودابه به طور گناه

کند و در برابر کاووس نیز این ادعا را بر زبان غیر ارادی این سخن را در درون خود باور می

 آورد:می
 هیـشــنـاهـت شــخـــد از تـــرود آمـــف       یــهـــد آگــیــد رســبـهـپــوش ســـه گــب
 تــفــد تــیـرامـان خـتـوی شبســه ســب       تــرفــن بــت زریــخــه از تــشــدیــر انـــپ
 ویــت و گـر گفــاخ پُــده و کــیــراشــخ       د رویــه را دیــودابـــو ســــد چـــامــیــــب

 ویـد مـنــی کــمــت آب و هـی ریخـمـه      ش اویـــیـــه در پـــــودابــــروشید ســ... خ
 ختـت ســخـرآویـگ و بـت چنــر آراســب       تـخـه تـاووش بـیـد سـآمــت کـفـن گــیـچن
 نـخــد ســایـد بــی رانـمـت هــنـز ایــج      نـــی را ز بــســم کــواهــخــو نــز تــه جـک

 (336-329/ 225-224/ 2: 1388)فردوسی: 
دهد که روان وی بر آن است که گناه کردۀ او را به سیاوش این ادعای سودابه نشان می    

توان این رفتار او را نسبت بدهد تا مگر کمی از سنگینی فشار وارد شده کاسته شود. پس می

برخاسته از واکنش دفاعی روان وی دانست. سودابه بدون اینکه عمدی در کار خود داشته 

 افکند. یدگی، به طور غیرارادی گناهش را به گردن سیاوش میباشد برای کاهش تن
 

 کشمکش و مکانیسم اعتراض ناهشیار . 5-2-2

گاهی افراد به دنبال اهداف و مقاصدی هستند که منطبق با هنجارهای جامعه نیستند. در 

هایی کشمکشی عمیق بین جامعه و جنبة اجتماعی فرد و تمایلات درونی او چنین موقعیت

تواند به طور مستقیم بیان شود شود. محصول این کشمکش اعتراضی است که نمیایجاد می

شود. تعمق در رفتار سودابه ما را به وجود کشمکش در دنیای های انحرافی بیان میو از راه

 دهد.شود و نوعی از اعتراض را در رفتار وی نشان میدرون وی رهنمون می برون و
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شود که پدر سودابه کاووس را به بند کشیده است. زمانی دیده می اولین نوع اعتراض    

دهد. او بر جایگاه یک همسر سودابه واکنش غیر متعارفی نسبت به این عمل پدر نشان می

خواهد که همسرش را آزاد کند. وی فرستادگان پدر را سگ وفادار تکیه زده و از پدر می

 زند: را به روز گره می هانامد و در کنار کاووس در زندان شبمی
 امـگ و نـنـون از آن نـر خـرد پُـن کـمـس        امــرد نـــان کــگـــان را ســـادگـــرستـــف

 تــفــهــا را نــماک ــود خــه بــرچــوگ       تـــفــگ -اوســم زکـــواهــخـی نــدایـــج
 (175-2/80/174)همان:                                          

ترین اما سودابه را با وفاداری انسی نیست. او در طول روایت در حق همسر بزرگ    

توان او را زنی وفادار نامید و در زندان ماندن و شود؛ پس چگونه میها را مرتکب میخیانت

شک گذشتة سودابه در رابطه با پدر این ساز و نگریست؟ بیهمراهی کاووس را با دید مثبت 

دهد. نارضایتی او از پدر و خشم پنهانی که نسبت به پدر کار دفاعی را در رفتار وی شکل می

هاست که دهد. روان وی سالکند و به شکل اعتراض خود را نشان میدارد  اینجا سر باز می

تا فریاد خود را بر سر پدر فرود آورد. زندانی ای است تحت فشار است و به دنبال روزنه

کردن کاووس بهترین بهانه است تا سودابه از پدر انتقام بگیرد و اعتراض خود را بر سر او 

 فرو ببارد: 
 دامــل مــه بر گـابـونــت خـــی ریخــمـه       امـــــان نــــگـــان را ســـادگـــتـــرســـف

 تــفــهــد او را نــاشـد بـحــه لــچ رــوگ       تــفـــاووس گــک م زــواهــخــی نــدایــج
 دــریـــد بـــایــبـر بــه ســنــگیــرا بــم      دـــیـــشـــد کـــایـد بــاووس را بنــو کــچ
 جگرون ـر پر از خـدش سـن شــیــر از کــپ      درـــا پــــردار او بـــــــد کــنــتــفــگــــب
 ه رویـتـون شسـه خـم بـته از غـسـگر خـج      ویـــک شــزدیـــاد نــتـرسـش فـنـصـه حـب

 (178-2/80/174: 1388)فردوسی:                                                      
ها تأیید کنندۀ این سخن، رفتار سودابه در خصوص کاووس است. سودابه بدترین خیانت    

شود؛ پس چگونه ممکن است زنی وفادار باشد و این چنین را در حق کاووس مرتکب می

شک همانگونه که ذکر شد وفاداری او نوعی اعتراض بوده که رفتاری از او سر بزند؟ پس بی

توان خیانت سودابه واقعیتی انکارناپذیر در زندگی اوست که میعلیه پدر سر برآورده است. 

 بر اساس آن، انگیزۀ رفتارهای سودابه را مورد توجه قرار داد: 
 به سر بر نهاد افسر پر نگار   نشست از بر تخت با گوشوار

 دــرانــا بــهنـخــه با او ســونــر گــز ه       دــوانــش خــویـــر خــش را در بــاوخـیــس
 نــر مـــهــالا و از چــی ز بــچــیـــپـب       نـــر مــهــه از مـــه داری کــه چــانــهـب ...

 (312-2/223/306)همان/                                          
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 نتیجه گیری. 3

 یهاتیاز شخص یکیسودابه به عنوان  تیدر شخص یروان یدفاع یهاسمیمکان یاز بررس

 د:به دست آم ریز جینتا ،یشاهنامه فردوس ةبرجست

از لحاظ  ماریب یکه او از همان نخست، فرد دهدیسودابه نشان م یدر رفتارها تعمق

دانش  دیاز د یو یاز رفتارها یاریفراوان است. بس یروح یهاو دچار تنش یروان

آشفته و  شهیروان او دارند. روان سودابه هم یدفاع یهاسمیدر مکان شهیر یشناسروان

. پردازدیناخودآگاه به دفاع از روان خود م یآشفتگ نیا هشکا یرو برا نینابسامان است؛ از ا

. بردیاز ساز و کارها پناه م یبه برخ یروان یدگیپاشاز  ازهم یریجلوگ یبرا یروان و

دو  ،یاز اضطراب روح یریجلوگ یو او برا زندیرا رقم م یو ةدوگان تیشخص ،یسازدوپاره

 اوشیاو در رابطه با س دیکه قصد پل یمان. زدهدینوع واکنش متقابل را از خود نشان م

و به طور ناخودآگاه قصد شوم خود را به  بردیپناه م یبه واکنش فرافکن  شودیآشکار م

 ةسودابه در برابر روان آشفت یدفاع یسازوکارها گریاز د ی. باطل سازدهدینسبت م اوشیس

از دختر  اوشیس یاستگارخو ةبلافاصله مسئل شودیاو روشن م دیکه قصد پل یاوست. هنگام

از  زین یتراشلیادعا، قصد خود را باطل کند. دل نیو قصد دارد با ا کشدیم شیخود را پ

ناپاک خود، آن را در  تیه نسرپوش گذاشتن ب یاست که سودابه برا ییهاسمیمکان ةجمل

 یانتخاب زن اوشیکه قصد دعوت او از س کندیو به کاووس اعلان م دهدیرفتارش نشان م

 ةاز جمل یاوست. علاوه بر موارد مذکور، پرخاشگر یدختران حرم برا انیمناسب از م

 دیشود. از د یدر رفتار سودابه مشاهده م یااست که به طور برجسته ییهاواکنش

کاهش تنش وارده،  یبرا ردیگیکه سودابه تحت فشار قرار م یهنگام یشناسروان

 اوست. یواکنش دفاع نیبر ا یبارز ةاو نمون دنی. جامه درکندیم یپرخاشگر
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Psychologists believe that certain psychological knots are the 

driving force behind many human behaviors. In the face of 

various stresses, individuals employ defense mechanisms to 

prevent psychological collapse. Freud and his colleagues 

termed these mechanisms "psychological defense 

mechanisms." Anxiety and feelings of inferiority are the 

primary causes of psychological disintegration, and defense 

mechanisms are activated when deep-seated anxiety 

overwhelms the psyche. Rationalization, projection, 

compensation, denial, repression, and many other such 

mechanisms are defensive reactions to stress. 

This paper aims to examine the motivations behind Sudaba's 

abnormal behaviors in Ferdowsi's Shahnameh from the 

perspective of psychological defense mechanisms. Her 

betrayal of her husband is rooted in the defense mechanism of 

splitting, while her false accusations against Siavash exemplify 

projection. Rationalization is her primary defense mechanism 

about Siavash. Invalidation and aggression are also defense 

mechanisms that manifest in Sudaba when she experiences 

psychological stress. 

The findings of this study suggest that Sudaba's abnormal 

behaviors stem from deep-rooted personality complexes. These 

complexes can be analyzed and addressed through the lens of 

psychology. 
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